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 چکیده

عنوان یکی از مباحث مهم کلامی همواره مورد توجه متکلمان مسلمان بووده   اختیار و قلمرو آن به

به واسطه آن انسان اشرف مخلوقات معرفی گردیده، گاه مورد تکوریم و گواه موورد نکووه       که  است

 قرار گرفته است. به موجب اختیار است که همه چیز مسخر انسان واقع شده است.

سوال اصلی این است که معنای اختیار وگستره آن با توجه به آراء کلاموی و تفسویری اموام    

 و چه  نق  و کارکردهایی در افعال آدمی خواهد داشت؟   چیست؟خمینی و علامه طباطبایی 

و   را بارویکرد فلسفیاختیار انسان  با روش تحلیلی وکتابخانه ای، کهبراین است  مقاله هدف

بور وجوود اختیوار در     ایون دو بزرگووار   د.نمایبررسی آن دو اندیشمند معاصر  کلامی و از دیدگاه

بورای اببوات    امری بودیهی دانسوته و   آدمیتمامی امور  در آن را ورزیده اند و وجودانسان تاکید 

. اسلام درصدد است توا آدموی   ده اندنموبراهینی ذکر و تبیین ماهیت آن، اختیار در افعال انسان

و مسیر سوعادت   ، یبا اختیار خو و با سرمایه اختیار خوی ، پا در قلمرو ایمان و توحید بگذارد

مقاله برخی از  نظرات ویژه امام خمینوی و علاموه طباطبوایی موورد     کمال را طی نماید. در این 

 توجه و تاکید قرار گرفته است.

 ، امام خمینی، علامه طباطبایی، قوس صعودفعل اختیاریر، اختیا واژگان کلیدی:
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 0/6/49پذیرش:                                            13/1/49اصلاحات:                                 02/0/49دریافت: 
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 :مقدمه

 هوا  برخی از فرق اسلامی برای توجیه ظلم ـ�صلی الله علیه واله  ـپس از رحلت پیامبر اکرم 

سعی کردند با توروی  عقیودج جبور مطلو ،     ، و استمرار سلطنت خوی  و تثبیت منافع مادی

 .  هرگونه ظلم و ستم بر مسلمین را به خداوند و خواست و اراده او نسبت دهند

از آنجا که موضوع اختیار انسان پیوندی عمی  با سرنوشت آدمی دارد و توابیر جودی   

گوذارد   لوذا پاسوخگویی بوه      موی  ر جوای در حرکت او به سومت سوعادت یوا شوقاوت بو     

تواند تا حد زیادی بوه انسوان در جهوت گیوری      می ی آدمی پیرامون این ویژگیها دغدغه

 صحیح به سوی قرب الهی یاری رساند.

به همین منظور هدف نگارنده این است که با اببات اصول وجوود اختیوار در آدموی و     

عوال انسوان و پاسوخگویی بوه شوبهات      تبیین گستره آن در نظام هستی و نسبت آن با اف

انسان متحیر معاصر  را به شاهراه اصلی و تنها مکتب حقیقی متصول گردانود توا    ، مرتبط

در پرتو تعالیم آن خویشتن را از بند زندان جبر مطل  از یک طرف و افسار گسیختگی و 

 گردنکشی اختیار محض از سوی دیگر برهاند.

ی فراوانیصورت گرفتوه اسوت کوه از    ها ر او پژوه گرچه پیرامون ارادج انسان و اختیا

برخی از آنها در رساله استفاده شده است.اما تحقیقی جامع در خصوو  اختیوار از  نظور    

امام خمینی)ره( و علامه طباطبایی)ره( دیوده نشوده اسوت. لوذا ایون تحقیو  بوه دلیول         

 باشد. می یی در خور توجهها برخورداری از چنین ویژگی

توان یکی از مبادی و مقدمات انجام فعول   می . اراده را4ی  عبارتند از:ی تحقها فرضیه

. برای حیوانوات  9. اراده در انسان و حیوان دارای نقاط اشتراک و افتراق است. 2دانست. 

. اراده و اختیوار دو ویژگوی متفواوت و    4اختیار را اببات نمود. ، توان همانند انسان می نیز

.انسان با  6مؤید اختیار در آدمی است « علیّت»قانون . .5ند. متمایز از هم در انسان هست

تواند خود را از بند قوانین طبیعت و جبر حاکم برآن تا حودودی   می قدرت اراده و اختیار

تواند در قوس صعود و نزول به اعلی علیین و  می . انسان با نیروی اراده و اختیار7برهاند. 

 یا اسفل السافلین برسد.
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با فوی  بورداری از منوابع معتبور صوورت گرفتوه        وای  این تحقی  به روش کتابخانه 

است. سپس مطالب جمع آوری و دسته بندی شوده و موورد پوردازش قورار گرفتوه و بوا       

 نگارش نهایی صورت پذیرفته است.، ها تجزیه و تحلیل داده

 

 لغوی و اصطلاحینظر اختیار از  -3

که دارای مشتقات زیوادی از  «اختار، یختار»ریشه فعلیمصدری است از «اختیار»واژه 

باشد و بوه معنوی انتخواب و برگزیودن اسوت. در       می و ...«الخیار»، «خِیَرَه»، «خَیر»قبیل

:  9،ج 4975، )طریحوی  مجمع البحرین اختیار به معنی ارادج چیزی است که خیر است.

عضی از آنها را بور برخوی دیگور    یعنی ب «خَیَّرَ بین دور الانصار»شود: می ( وقتی گفته235

)ابون   اسم اختیار است و بوه معنوی طلوب بهتورین از دو امور.     « خیار»برتری داد. و مادج 

 اسم مصدر و به معنی اختیار بوه کوار  « خیره»( کلمه 266و 264:  4ق، ج 4444منظور، 

نوده  رود و اختیار عبارت است از برگزیدن و انتخاب.زیرا شئ برگزیده نسبت به برگزین می

، «اختیوار ». اما در معنای اصطلاحی(2:947ش،ج 4971قرشی،)دلپسند و مرغوب است. 

تقریباً همه دانشمندان تعریفی مشابه ارائوه نمودنود: تهوانوی اشوعری موذهب اختیوار را       

کند. عبدالرزاق لاهیجی نیز اختیار را چنین  می رجحان دادن چیزی بر چیز دیگر تعریف

یکی از طرفین متساویین با توجه به اینکوه قودرت حصوول     ترجیح دادن:» کند  می معنا

 (463: 4964، لاهیجی«)ارادج جازمه به طرف دیگر نیز وجود داشته باشد.

توان مفهوم  میدهند،  می با بررسی برخی از مفاهیمی که در مقابل مفهوم اختیار قرار

موثلاً  . دهنود  موی  قورار « اضطرار»اهی اختیار را در مقابل اختیار را بهتر دریافت:در فقه  گ

اگر کسی از روی اختیار بخواهد گوشت مردار بخورد، جایز نیست، اما اگر از روی اضطرار 

 افتود یوا ضورر شودیدی بوه او      موی  باشد، اشکالی ندارد  یعنی اگر نخورد جان  به خطور 

یکوی  « حقوق»شود. مثلاً در علم  می قرار داده (3)«اکراه»رسد. گاهی اختیار در مقابل می

دانند. اکراه آن است که شخص تهدید به ضرر شود و به خاطر  ز شرایط بیع را اختیار میا

گیورد کوه    موی  قورار « اجبوار »تهدید غیر، کاری را انجام دهد. گاهی نیز اختیار در مقابل 

یابد. اختیار در این مورد یعنی این کوه فاعول فعلو  را صورفاً از      می تری معنای گسترده

دهد  بدون این که از جانب عامل دیگری تحت فشار  می انجام روی میل و رغبت خودش
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باشد. این معنی از اختیار از سایر معانی و حتی از فاعل بالقصد نیز وسیع تر اسوت  زیورا   

است. این معنا حتی اقسوام  « میل و رغبت»شرط آن تنها  مراحل فاعل بالقصد را ندارد و

)مصوبا    گوردد.  موی  ضا، بوالتجلی را نیوز شوامل   از قبیل  فاعل بالعنایه، بالر ها دیگر فاعل

 (459 ق:4415یزدی، 

« قصود و گوزین   »در فلسفه، اختیار در مقابل اجبار معنای دیگوری نیوز دارد و آن،   

  است« فاعل بالقصد»کنند که یکی از آنها  می است. در فلسفه فاعل را به اقسامی تقسیم

 سونجد و یکوی را انتخواب    موی  رای مختلفی پوی  رو دارد و هموه   ها یعنی کسی که راه

یی دارد کوه  هوا  کند و این مقصد و گزین ، همان اختیار است که اختصا  به فاعول  می

قبل از انجام فعل باید مراحل تصور، تصدی  به فایده، اراده و تصمیم به انجام کار وجوود  

ذ داشته باشد، هر چند این گزین  به دنبال تهدیود غیور یوا در شورایط اسوتثنایی اتخوا      

 (976: 4-9، ج 4967، گردد. )مصبا  یزدی

اختیار در اصطلا  عرفانی و اخلاقی نیز به معنای تجربه و آزمای  و علم به حقیقوت  

آمده است و در اصطلا  سالکان  ها شی و خبرگرفتن و امتحان به واسطه ابتلاء به سختی

ه منزلت آنوان  به معنای آزمای  و امتحان بندگان صادق توسط ح  تعالی تا بدین وسیل

معین گردد و صدق گفتارشان اببات شود و حجتی باشند بورای ادب گورفتن مریودان.در    

توان گفت اختیار به معنای انتخاب و برگزیدن بهترین چیز و بهترین کوس و   می مجموع

ترجیح یکی از دو امر یا امور بر دیگری است. هر چند اکثر صاحب نظران چنین تعابیری 

ر داشته اند اما متکلمان مفهوم اختیوار را هموان مفهووم قودرت تلقوی      برای مفهوم اختیا

نموده و تعریفی شبیه قدرت در نظر گرفتند و آن را صحه الفعل و الترک تعریف نمووده،  

دهد و اگور نخواهود انجوام نموی      می اند که اگر بخواهد انجام فاعل مختار را کسی دانسته

 (75: 4971دهد.)محمدی، 

)ره( و علامه طباطبایی)ره( صراحتاً تعریفی از اختیار بیوان نکورده   اگرچه امام خمینی

توان معنای ترجیح دادن یکوی از طورفین و انتخواب و     می اند اما از میان کتب و آبارشان

را شورط   نمونوه اموام در تعریوف اختیوار دو ویژگوی     عنوان بوه  گزین  را استخراج نموود. 

دانود کوه کوار را بوا علوم و اراده       می ا مختاراند: یکی علم و دیگری اراده و کسی ر دانسته
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دهد و اگر کسی این دو را نداشته باشد یا اینکه داشته باشد اما کوار بور خولاف     می انجام

 (463:4974داند. )خمینی،  میل او و منافر با ذات او باشد، مختار نمی

انسوان  »گویود:   موی  علامه طباطبایی)ره( نیز در مورد انسانی که اختیوار دارد چنوین  

دهد و نمی تواند دریابود آیوا تصوور در آن نوافع      هنگامی که برخی امور را تشخیص نمی

اندازد تا نفع و ضرر آن را در بین سایر احتمالات معلوم  می فکر خود را به کار، است یا نه

 (424: 7ق، ج4447طباطبایی، «)کند. می آنگاه به انجام آن مبادرت. نماید

از نظر هر دو بزرگوار، کسی اسوت کوه از روی میول و علوم و     بنابراین صاحب اختیار 

توان گفت اختیار، حالتی است در موجود  می طورکلی گزیند. به می ارادج جازم، فعلی را بر

باشد و به عبارت دیگر صفتی است قائم به فاعل عالمِ  می حیّ که منشأ انجام فعل و ترک

دهود و برحسوب    می بر بعضی دیگر ترجیح که به واسطه آن بعضی از آبار و افعال خود را

 گزیند. می بعضی از افعال را بر، گردد می دواعی خاصی که حاصل

 

 اختیار و ادله اثبات آن -0

بحث اختیار در انسان از جمله مباحثی اسوت کوه موورد مناقشوه و نوزاع بسویاری از       

بحوث   دانشمندان، حکمواء، متکلموین و حتوی روانشناسوان و جامعوه شناسوان  بووده و       

سوال بوده است که آیا انسان در افعال خوی  مختار است یا خیر؟ آیا به دسوت  ای  برسر

زند یا دست جبر طبیعی و جبر الهی، او را به حرکت  می خوی  آینده و سرنوشت را رقم

آورد؟ آیا انسان مسؤول اعمال نیک و بد خوی  است و مانند آن؟ اینها از مسائلی  می در

به انکار ای  را از دیرباز به خود مشغول ساخته است. در این باره عدهاست که ذهن آدمی 

اختیار پرداخته، انسان راکاملاً مقهور طبیعت یا موجود برتور و یوا تحوت مشویت و ارادج     

 الهی دانسته، بورای او هویا اختیواری در انتخواب سرنوشوت خووی  قائول نشوده انود.         

قد عقل محض، اختیار هیا مضمون مثبت مثال در عرصه ریاضیات یعنی  قلمرو نعنوان به

 .مسوتقل از نظوام عل وی طبیعوی اسوت     ، و محصلی ندارد. در آنجا معنای آزادی و اختیوار 

قائل به جبر و عدم وجود اختیوار در  «  اشاعره»، (در فِرَق اسلامی نیز919: 4967)کورنر،

ننودج هموه   انسان بوده، معتقدند همان طورکه خداوند جسم و جان بشور را آفریود ،آفری  
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کارهایی است که از انسان سرمی زند و بشور درکارهوای خوود هویا قودرت و اختیواری       

 (6: 4962ندارد.)خمینی، 

فشورند و انسوان را    موی  نیز بر وجود اختیار در انسان پایای  مقابل این گروه، عده در

دانند. اینها ملاک برتوری انسوان از سوایر     می موجودی صاحب قدرت انتخاب و تشخیص

داننود. در میوان دانشومندان غربوی نیوز افوراد طرفودار اختیوار          می وانات را در همینحی

گویود:   موی  او. از جمله دانشمندان مدافع مسأله اختیار در انسان اسوت « کانت». فراوانند

ذات معقول، مختار است. مامختاریم، ولی نمی تووانیم بودانیم   عنوان به انسان مختار است»

 ( وی اصول وجوود اختیوار را در انسوان تأییود     947پیشوین،   کورنر، «)چگونه مختاریم

توان دریافت، در مورد چگونگی و کیفیوت آن   می کند ولی همان طور که از سخنان  می

 کند. می اظهار ناتوانی

باشود    موی  از جمله فِورَق مودافع اختیوار در انسوان     «معتزله»در میان مسلمانان نیز 

اعره قرار دارد و برای انسوان اختیواری توام و کواملاً     طوری که کاملاً در نقطة مقابل اش به

 .دانود  موی  آزاد و مختار، گیرد و انسان را در اراده و حیثیت می مستقل از خداوند در نظر

دانند که قدرت و توانایی را به آدمی داد تا انسان هر  می اینان نق  خداوند را همین قدر

( امامیوه یکوی دیگور از طرفوداران     7-6: 4962کاری دل  خواست انجام دهد. )خمینی، 

متعادل تر از معتزله که الهام گرفته از سوخنان   وجود اختیار در انسان است  اما با نگاهی

بوه اختصوار بوه    ، باشد که به دلیل اهمیت نظر امامیه می ـ علیهم السلام  ـ امامان معصوم

 پردازیم: می آن

جانوب جبور را پیمودنود و نوه راه      ی رهبران الهی نوه ها مسلک امامیه بر اساس آموزه

اسوت را در  « امر بوین الامورین   » تفویض و استقلال در فعل را  بلکه راه میانه که همان 

طب  نظر امامیه فعل بنده مخلوق بنده اسوت بوی واسوطه و نیوز مخلووق      . پی  گرفتند

ف دانود بور خولا    موی  مذهب امامیه نه مخلوق را فاعل مستقل. خداوند است اما با واسطه

آنچه معتزله بدان قائلند و نه منکر اعداد و علیت و معلولیوت در سلسوله موجوداتنود آن    

منکر هرگونه علیوت  «سنت الله»و « عادت الله» ،«توافی»طوری که اشاعره صرفاً به خاطر

 شده اند و اسباب را گزاف دانسته اند.
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 سواحت تقسویم  موجوودات ممکنوه را بوه دو    ، امام)ره( در تبیین نظر ایون دسوته      

دهند که ماهیات چیزی نیستند که بتواند از خود  می کنند : وجودی و ماهوی و ادامه می

وجوود ممکنوات   ، ابری صادر نمایند. بنابراین مؤبریت امر زاید بر اصل وجود نیست و نیز

نتیجه اینکه مؤبریت و تأبیر آنها نیز استقلالی نمی باشد   زیرا استقلال . استقلالی نیست

ی در فرع بر استقلال در وجود است پس وجود ممکن هیا استقلالی نودارد ولو  ، تابیردر 

 ( 945: 2ج، 4934خمینی ،)عین حال واقعاً وجود دارد. 

ایون اسوت کوه افعوال هموان      ، دارند می تعبیری که علامه )ره( در پاسخ به این دوگروه بیان

مستند بوه بعضوی از اجوزاء علوت     توانند  می همچنین، طور که مستند به علت تامة خود هستند

پوس  . تامة خود نیز باشند و نسبت هر چیزی به جزئی از علوت تاموه اش نسوبت امکوان اسوت     

صرف اینکه فعلی از افعال به ملاحظة علت تامه اش ضروری الوجوود باشود، مسوتلزم آن نیسوت     

م منافواتی  که از لحاظ دیگر ممکن الوجود نباشود   زیورا هور دو نسوبت را دارد و ایون دو بوا هو       

 (441 - 413و  411: 4ج ، ق4447، ندارند.) طباطبایی

در مقام اببات ویژگی اختیار درآدمی بایدگفت اگور هرکسوی بوه درون خووی  نظور      

هموین   یابد و می افکند، بالوجدان وجود اختیار وقدرت تصمیم گیری وتشخیص رادرخود

 رخود یکی از دو راه را انتخواب بیندکه به اختیا می کند  زیرا انسان می آن کفایت وجود بر

 رود و  مووی کنود و بوه اختیوار خوود راه     موی  کنود و بوه اختیوار خوود کواری را توورک      موی 

خواجه طوسوی در ایون   . همه اینها دلایلی است بر وجود اختیار در انسان، می نشیند و...

یعنوی  »( 913: 4979شیخ طوسوی، «) الضرورج قاضیة باستناد افعالنا إلینا» گوید: می باره

. موا بالوجودان ایون    «کند به استناد دادن افعال ما به خودمان می ضرورت و بداهت حکم

فهمویم، موثلاً    موی  یابیم و در خود فرق فعل اختیواری و غیور آن را   می مطلب را در خود

سقوط یک سنگ و خوردن آن بر سر را با فرود آمدن مشتی گره کورده بور سور یکسوان     

هور کوس   » فرمایود:  می نیز در طری  اببات اختیار در انساننمی دانیم. علامه طباطبایی 

کند که نه طب  ادعای اشاعره ذات باری او را مسلوب الاختیار آفریوده و   می وجداناً درک

تواند او را مانند برگ کاهی روی سیل  می نه طب  ادعای مادیون شرایط مادی و محیطی

کند کوه قودرت    می ان وجداناً احساساختیاری از این سو به آن سو ببرد. انس خروشان بی

. مقاومت در مقابل عوامل مادی به خاطر حفظ فضولیت اخلاقوی و ... در وی وجوود دارد   
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کند کوه اسوتعداد پوذیرش تکلیوف و قوانون و مسوؤولیت را        می انسان بالوجدان احساس

 (473: 9،ج 4974)طباطبایی ،« دارد.

ی مختار دانسته، اختیار را در آدموی  امام )ره( نیز در تألیفات خوی  انسان را موجود

خواهند اختیار را درخداوند اببوات نماینود.از    می نمونه آنجا کهعنوان به. رساند می به اببات

وقتی صدور فعل از فاعلی که ممکن » رسند:  می طری  اببات اختیار در انسان به مطلوب

« ود اختیاری نباشود؟ الوجود است ... فعل اختیاری است، پس چگونه از فاعل واجب الوج

 (463:  4974)خمینی، 

علاوه بر وجدان دلایل دیگری در راه اببات اختیار وجود دارد کوه بوه برخوی از آنوان     

 کنیم: می اشاره

در اسلام اساس تکلیف بر اختیار انسان بنا نهواده شوده    تکلیف و مسؤولیت: -3-3

کوه بودون اختیوار هویا     است و بواب و عقاب اخروی بر پایه این مطلب است  به طوری 

 بودون اختیارچگونوه  »گویود:   موی  کدام از اینها معنا نخواهد داشت. ابوهذیل در این بواره 

اگر قرار باشد هیا اختیاری نداشته باشد، مکلف  «توان افعال خود را برعهده گرفت ؟! می

دانستن او بی معنا و او را مسؤول افعال خوی  شومردن، دور از سویرج عقلاخواهود بوود.     

انسان به شورطی قوادر بوه ادای    » گوید: می کانت نیزدراین زمینه (467بی تا : ، .)جعفری

اختیار و آزادی انسان شورط لازم دسوت یوافتن بوه عصومت      . وظیفه است که مختارباشد

 (1367947:، کورنر )« است.

دلیل دیگر در اببوات اختیوار پشویمانی از افعوال بود       پشیمانی و شرم و خجلت: -3-0

درحالی کوه قودرت بور بورک آن     ، بیند کار زشتی مرتکب شده می ت. وقتی انسانخوی  اس

داشته است ولی او هیا اعتنایی به آن قدرت ننمووده و راه خوود را در ارتکواب زشوتی اداموه      

 کند. می احساس پشیمانی، داده است و حال عواقب شرم و نتای  بد آن گریبانگیرش شده

 ار            وویول اختود دلیوا شولت موخج               رار ووطول اضوود دلیوا شوزاری م»

 «  ور نبودی اختیار این شرم چیست               وین دریغ وخجلت وآزرم چیست؟ 

 (627: 2دفتر 4939)مولوی،

 «ی مهتدیوارخوی  گشتووزان پشیمانی که خوردی از بدی               زاختی» 

 (              366دفتر پنجم :  4977)مولوی،
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درد و ، اگر کسی کاری را با اجبار انجام دهد و ضرری عاید او گردد،چون اختیار نبوود 

دیگور چنوین تسولی و تسولیتی     ، شکنجه اوکمتر است   در حالی که اگر اختیاری باشود 

ناراحت شود، بلی ممکن است به جهت از دست رفتن نفع یا رسیدن ضرر . نامفهوم است

 (462، 469بی تا: ، است .)جعفری« ندامت » ولی ناراحتی او غیر از 

 ارووویور را  از اختووبوی جودانوتا ب             یک مثال ای دل پی فرقی بیار» 

 که دستی را تو لرزانی زجاش ...ووان             رزان بود از ارتعاشوان لودست ک

 «ای  هبر چنین جبری تو بر چسبند              ؟ای مرتع  را کی پشیمان دیده

 (627:، دفتر دوم4939)مولوی ،

 شودیدتر  ها هر اندازه شخصیت انسان متعالی تر باشد، شرم کردن او از ارتکاب زشتی

اگر به شخصیت خود تکیه داشته باشود،  ، به ویژه شود حتی اگر به یک متفکر جبری، می

شوود و   موی  شدیداً ناراحت« ای بی شرم»بگوییدبه جهت ارتکاب وی به یک عمل زشت 

است .)مؤسسه مطالعات و تحقیقات « فکر ای بی»این ناراحتی شدیدتر از شنیدن عبارت 

 (439: 4962فرهنگی، 

 انسوان فقوط یوک راه در مقابول دارد و هموان را بوه پوی        ، در افعال جبریتردید: -0-1

است که انسان در مقابل خوود حوداقل دو فعول    رود و دیگر تردید معنا ندارد. تردید در جایی  می

 در اینجا شروع به سنج  و موازنوه  و دو طری  ببیند و در انتخاب یکی از آنها دچار تردید شود 

 (31:  4977گزیند. )رکنی،  می آن را بر، کند و پس از مشخص شدن طری  بهتر می

 سراید: می مولوی در این باره

 اروی اختیوی بود بون تردّد کوای                 ارودو کدر وم انوای دهوانوردّد مودر ت»

 ودووکه دودست وپای او بسته ب                  این کنم یا آن کنم او کی گود)شود(

 رموالا پوا بور یوحوه روم در بوک                 رم ووردد در سوون تود ایواشوا بوهی

 «ورنه آن خنده بود بر سِبلتی                     یوودرتوود قووایوبوردد را بووس توپ

 (342: 6، دفتر 4939)مولوی ،

قبل از انجام فعل و سونج  و مقایسوه و   « تدبیر و چاره اندیشی» به تعبیر علامه طباطبایی،

 (493: 9،ج 4974)طباطبایی،  خود نیز دلیل اختیار انسان است.، محاسبه و تأمل
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اگر انسان فاقد اختیار باشد و در پس  خطاکاران:مدح نکوکاران و مجازات  -0-9

هر فعلی، نیروی اختیار نهفته نباشد، مجازاتی که خداوند برای گنه کاران و پاداشوی کوه   

برای نیکان در نظر گرفته است، حکیمانه نخواهد بود  حتی مجازاتی کوه بورای مجرموان    

ود. دراجتمواع بشوری هور    شود نیز فاقد اعتبار خواهد بو  می در هر کشوری در نظر گرفته

 . بیند واین دلیل روشنی بر وجود اختیار در انسان است می کسی نتیجه کار خود را

   کن آشتیودل حوزا و عوا جوب     جرم برخودنِه که توخودکاشتی          »

 «دکردنی               بد زفعل خود شناس،ازبخت نیِوب بود سبواشو  را بورن 

 (423 - 427ابیات  :6)مولوی، دفتر 

اگر قرار باشد انسان در آداب و رفتار و کردا فاقد اختیار باشد تعلیم و تربیت: -0-1

دیگر تعلیم و تعل م و تربیت فرزندان و اصلا  مجرمان ، و مقهور محیط و ورابت و ... بماند

 توجیه عقلی نمی تواند بیابد.
 گ سیه را کی کنندوادب سنآن                زنند   می ودکان راوادان کوواوست»

 «ن دهم بد را سزا؟وی موایویوور ن     ا؟            وی سنگ را فردا بیوویوا گوهی

 (9116 - 9115، ابیات 5دفتر ، )مولوی، پیشین

افراد معمولاً در تمام قرون در مقابل عوامل خود خواهی، پدیده فعل اخلاقی:  -2-6

توان جلوه گاه اختیار نامیود. زیور بنوای     می راکنند که آن  می دیگری را در خود احساس

فعل اخلاقی وجود اختیار در انسان است و بدون آزادی و اختیار، فعل اخلاقی بی معنوا و  

غیر منطقی خواهد بود   زیرا اگر تکلیفی وجود نداشته باشد و انسان به طوور اتوماتیوک   

اخلاقی بورای او متصوور   هیا گونه ارزشی در انجام آن فعل ، به سوی آن فعل جلب شود

 (434و  477: بی تا، جعفری).نخواهد بود

، «إنوزال کتواب آسومانی   »، «ارسال رسول »توان به دلایل دیگر از قبیل  می همچنین

در راستای اببات اختیار در منوابعی   .«الهام و وسوسه»، «امر و نهی»، «ابتلاء و آزمای »

تقریورات فلسوفی و   ، بوایی)ره( ططبااصول فلسفه و روش رئالیسوم علاموه    نظیر المیزان،

طلب و اراده امام)ره( و جبر و اختیار علامه جعفری)ره( و سایرکتب مورتبط اشواره کورد    

 کنیم. می که ما برای نیل به مقصود، به همین مقدار بسنده
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ادل فکری و مشوتبه شودن   دلیل به هم خوردن تع اند: یا به ان اختیار بر دو دستهمنکر

شوند و یا به خاطر اغراض فاسود اجتمواعی و    می وجود آمدن شبهه دچار انکار مسأله و به

راه نجات دسته اول کنار انداختن پردج . کنند می سیاسی و... امر بدیهی و روشنی را انکار

ابهام و شک و آشکار ساختن ح  و تمرین و ممارست در منط  و استدلال و نیز تقویوت  

ترین راه، روشی است که ابن سوینا در مقابول منکوران    تعقل است. اما برای دستة دوم به

واقعیت و سوفسطائیان پیشنهاد کرده است   یعنی وارد شدن از طری  عملی و در گفتوار  

آورد که فرد منکر اختیوار   می پی  گرفتن همان منط  منکران است. بوعلی سینا مثالی

یکوی  ، هر دو، زدن و نزدنرا مورد ضرب و شتم قرار دهند و در مقابل اعتراض او بگویند 

است   یا او را در آت  بیندازند و بگویند آت  و غیر آت  یکی است .در این زمان اسوت  

   کنوود. مووی آورد و بووه حقیقووت اعتووراف مووی کووه فطوورت واقووع بووین وی، او را بووه سووخن

 (434: 9تا، ج  )طباطبایی، بی

 که: و چه زیبا مولوی این مطلب را با تمثیل به نظم در آورده است

 وه را دزدانه سفتودآن میوی فشانوم              تووالای درخوت بور رفوکی بوآن ی»

 یووکنوه میوچ، ووت کودا شرمیوازخ              یووفت ای دنود و گواغ آموب بوصاح

 سخت می زدش برپشت وپهلو چوب،              پس ببست  سخت آن دم بر درخت

 ه را زارزاروونوی گوون بوی ایومی کش             داروووورمی بوودا شوور از خوگفت آخ

 ر پشت دیگر بنده خوی ود بومی زن              اش ن بندهودا ایووب خوز چوت کوگف

 ان اوووورموووت فووولام و آلوون غوم              و آنِ اوولوهوشت و پو  و پووب حوچ

 « ار است اختیاروتیوت اخواراسویواخت             ر ای عیاروبوردم از جوه کووبوت توگف

 (274 :2دفتر، )مولوی،پیشین

 

 اختیار وجه تمایزانسان از حیوان -1

ویژگی مشترک بین انسان و حیوانات شمرد و یا اینکه بایود آن را  عنوان به آیا باید اختیار را

دانشومندان اسوت. بسویاری از    ویژگی انحصاری انسان تلقی نمود ؟ این مسأله محل اخوتلاف  

توان اببات کورد حیوانوات    می ولی با تأمل بیشتر. دانند و بس می آنان اختیار را مختص انسان

از موهبت اختیار بهوره مندنود   البتوه نوه بوه قووت وشودتی کوه         ای  هنیز مانند انسان تا انداز
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بینویم کوه    می ت اهلی رااست. ما به چشم خود بسیاری از حیوانات، به ویژه حیوانا ها درانسان

در برخی موارد که در فعلشان به مانعی برمی خورند، از خوود حرکواتی کوه نمایوانگر تحیّور و      

کنیم حیوان با ملاحظه نهوی صواحب  و    می دهند و گاه نیز مشاهده می هاست بروز تردید آن

یون شوواهد   کنود. ا  موی  از ترس شکنجه یا به خاطر تربیتی که یافته، از انجام فعلی خودداری

کنند که در نفوس حیوانات هم حقیقتی به نام اختیوار و اسوتعداد حکوم کوردن بوه       می اببات

تواند در جایی حکم به لوزوم فعلوی کنود و در     می سزاوار و غیر سزاوار وجود دارد و حیوان نیز

جایی حکم به ترک فعل نماید  ... گرچه این صلاحیت بسیار ضوعیف تور از آن اسوت کوه در     

 (34: 7ج ، ق 4447سراغ داریم. )طباطبایی، انسان 

یی میان اختیار آدمی و حیوانات وجود دارد که موجب شوده اختیوار   ها اما چه تفاوت

این است که اختیار در  ها ی انسان قلمداد شود؟ از جمله تفاوتها در ظاهر تنها از ویژگی

ویب و موافقت غرایز حیوان، محدود به اطاعت از تمایلات و غرایز است و هر چه مورد تص

سازد. اما در انسوان عولاوه بور     می حیوانات واقع شود، اراده حیوان بی درنگ آن را عملی

اینکه غرایز و تمایلات کامل تر و پیچیده ترند، چنودین تمایول عوالی از قبیول میول بوه       

شوند که حکومت بلا شورط   می زیبایی، به اخلاق، حقیقت جویی و خداشناسی نیز یافت

و فعالیوت  « التوذاذی  »برند. به عبارت دیگر فعالیت حیوان  می تمایلات و غرایز را از بین

است. خط مشی انسان را در زنودگی، عقول و علوم و قوانون و تکلیوف      « تدبیری »انسان

کند. بور هموین اسواس     می سازد بر خلاف حیوان که غریزه اش آن را مشخص می معین

داروی تلخ را بنوشد و بوه خواطر فضویلت اخلاقوی از     تواند بر خلاف میل خود  می انسان

منافع زیاد با کمال میل و رغبت صرف نظر نماید و رن  خود و راحتی یاران انتخاب کنود  

و نیووز در زیوور چوور  کبووود از هوور چووه رنووگ تعلوو  پووذیرد، خووود را آزاد و رهووا سووازد.  

که صود درصود بوه    ( و حتی گاهی نیز از انجام فعلی 463 -467:  9)طباطبایی،بی تا،ج 

نفع  است و عامل مخالفی نیز جلوی  را نگرفته، سرباز زند و بالعکس کاری را که صود  

کند و این است تفاوت قودرت اختیوار    می درصد بر ضرر اوست، دانسته و فهمیده انتخاب

 (43: 4971در انسان و حیوان. )طباطبایی، 

هوم نسوبت بوه فعلو  یوک      این است که حیوان ، یی که بر شمردندها از دیگر تفاوت

 یکوی را بور  ، کنود و گواهی نیوز بوین دوکوار      موی  نحوه شهودی دارد و میل به فعلی پیدا
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اموا در  . پذیرد می صورت« نا آگاهانه و مبهم»گزیند. اما همه اینها بر اساس یک درک  می

 (423: 4967همراه است.)مصبا ، « آگاهی»انسان این اختیار و انتخاب با 

ایون مسوأله توا حودودی      ، برخی شواهد از رفتار و حرکات حیوانوات  البته با توجه به

بنوابراین در    0گیرد  زیورا هور فعول ارادی بوا اندیشوه هموراه اسوت.        می مورد تردید قرار

حیوانات نیز انجام فعل نباید از شعور حیوان مخفی باشد  یعنی حیوان به افعوالی کوه بوا    

ه است و نیز از آنجا که هر فعلوی بورای غایوت و    آگا، یابد می مداخله اراده و اندیشه انجام

مثوال   عنووان  بوه . حیوان باید به غایت فعل خوود نیزآگواه باشود   ، گیرد می منظوری انجام

برخی از افعال حیوانات تصرفاتی دقی  و پیچیده و صنعتی است که از یک طرف اطولاع  

تلزم مهوارت  کند و از طرف دیگر مسو  می ایجاب، حیوان را به کیفیت مخصو  آن عمل

عملی حیوان است مانند اعمال غریزی شگفت انگیز حیوانات بوه خصوو  حشورات کوه     

 هور فعول ارادی کوه از حیووان سور      انگیزد. پوس  می را برای  هتعجب هر بیننده و خوانند

یی است و حداقل شوامل شناسوایی خوود فعول و     ها و شناسایی ها زند مستلزم اندیشه می

هووودف حیووووان از انجوووام آن فعووول بووووده   غوووایتی اسوووت کوووه بایووود منظوووور و   

توان با استفاده از شواهد طبیعی مثل تلاش  می ( حتی433: 2،ج4974باشد.)طباطبایی،

ی گیاهوان در جهوت   هوا  مسویری کوه ریشوه   ، ی درختان در حرکت به سوی نورها شاخه

 ؛4  حدیود/ 44 /اسوراء د دینی ماننود آنچوه در قورآن )   کنند و نیز شواه می وصول به آب طی
( بدان اشاره شده از قبیل شوهادت و گوواهی زموین در قیاموت، تسوبیح و سوتای        4 ه/جمع

و حیوانوات بلکوه نباتوات و بوالاتر از آن جموادات و       هوا  مخلوقات اببات نمود که نه تنها انسان

 9(472: 7،ج 4936.)خمینی ،تمامی ذرات عالم هستی از نوعی شعور و آگاهی برخوردارند

 گویند روزان و شبان می ا تووب             انووهونم در والوه ذرات عوجمل»

 ا شما نامحرمان ما خا مشیموب             م و هشیموا سمیعیم و بصیریوم 

 محرم جان جمادان کی شوید             روید می چون شما سوی جمادی

 م بشنویدوالوزاء عول اجوافوغ              ادی در جهان جان رویدومواز ج

 بر بایدت ها لوأویوه تووسووس              دتوادان آیوموح جوبیاش تسوف

 )همان( «ها تأویلای  هبهر بین  کرد              اوه ان تو قندیلودارد جوون نوچ
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توان نتیجه گرفت علی رغم اینکه برخی فلاسفه اصرار دارند کوه   می با این توضیحات

گیرد، نمی تووان   می ناآگاهانه سرچشمه بگویند در حیوانات همه کارها غریزی و از شعور

برهان قاطعی ارائه داد و درآن به عدم آگاهی حیوانات بر افعال خوی  حکوم کورد  زیورا    

دهند دچوار   می در یک سری از حرکات غریزی حیوانات که آن را با مهارت خاصی انجام

هنود کوه اگور    د موی  حیوانات این افعال را چنان با تدبیر و مهارت انجام. شویم می مشکل

 وقت برای یادگیری آن صرف نماید. بنابراین حتی ها انسان بخواهد انجام دهد، باید مدت

وقتی حیوانات نیوز  : »توان به فرمودج علامه طباطبایی تا این حد پی  برویم و بگوییم می

از موهبت اختیار سهمی دارنود، چورا صوحیح نباشود احتموال دهویم خودای        ای  هتا انداز

وسط همان اختیار ضوعیف را مولاک تکلیوف مخصوصوی قورار دهود کوه        سبحان حد مت

متناسب با اف  فهم آنان باشد و ما از آن اطلاعی نداشته باشیم و یا از راه دیگری با آنهوا  

 4( 34: 7ق ،ج 4447طباطبایی، «.) کند که ما به آن معرفت نداریم می معاملة مختار

 

 نقش اختیار در افعال انسان -9

جا که نفوس آدموی    باشد. از آن می اختیار دارای مراتب مختلف شدید و ضعیفپدیده 

گیرد اختیوار نیوز بوه تبوع آن دارای سوطو        می تحت تأبیر عوامل بیرونی و درونی شکل

ی ذهنی)ماننود آنچوه در فاعول    هوا  شود. مثلاً اختیار انسان در ایجاد صوورت  می مختلفی

اختیار او در انجام کارهای بدنی )مانند آنچوه در  بالرضاء است( بسیار بیشتر و کامل تر از 

باشد  زیرا کارهای اختیواری نیواز بوه شورایط غیور اختیواری نیوز         می فاعل بالقصد است(

توان اختیاری نامیود؟ یوک فعول     می اما چه فعلی را (32: 2،ج4965دارد.)مصبا  یزدی ،

 یی باید داشته باشد تا آن را اختیاری بدانیم؟ها چه ویژگی

 

ی اختیاری بوودن یوک فعول    ها از جمله ملاک معیار اختیاری بودن فعل: -9-3

این است که نسبت انسان به انجام و ترک آن یکسان باشود، اگور چوه صودور فعول از      

به نحو ضرورت و وجوب بوده باشود  زیورا   ، انسان در آن حال که فاعلیت وی تام گشته

گوردد.   موی  عول ضوروری  شوود و ف  موی  وقتی به یک سومت توجوه کنود، فاعلیوت توام     

کنود در   می ( مثلاً آن گاه که آدمی خود را از بلندی پرتاب457ق:  4424)طباطبایی، 
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شود ولی دیگر از خوود اختیواری    می پشیمان، حینی که معل  در آسمان و زمین است

 کنوود و مغووزش متلاشووی    مووی نوودارد و چنوود لحظووه بعوود بووه زمووین اصووابت      

شود و او نمی تواند بگوید بوه   می تیاری شمردهمی شود، در این مثال کشته شدن  اخ

اجبار مغزش متلاشی شد، زیرا در ابتدای عمل، قدرت بور تورک و عودم پورش را نیوز      

     1(4971داشت.) محمدی ،

توان به لزوم میل و کش  و رضایت به آن فعل اشاره  می از دیگر لوازم فعل اختیاری

خورد، چون به سلامتی  می با بی رغبتی نمونه حتی کسی که داروی تلخی راعنوان به کرد

خودش علاقه دارد و سلامتی وی جز از طری  آن تأمین نمی گردد، به خوردن آن میول  

شوود. ایون سوبب محبوت و میول و       موی  کند و میل بر کراهت از مزج بود غالوب   می پیدا

 گردد: می متفاوت ها خواستن با توجه به انواع فاعل

صادق است و آن محبتی است که عوین ذات فاعول    «محبت»الف. گاهی تنها مفهوم 

 نامند.« فاعل بالتجلی» است و

 بوه آن اطولاق  « فاعول بالرضواء  »کنود کوه    موی  برآن صودق « رضایت»گاه مفهوم ب. 

 گردد. می

 شود. می نامیده« فاعل بالعنایه»محبت به ذات است که « لازمه»گاه ج. 

 ماننود شووق   «انفکواک پوذیر از ذات  عوارض »و « کیف نفسانی»گاهی نیز از قبیل د. 

 است.« فاعل بالقصد»باشد همانند آنچه در می

به معنای عوام اسوت کوه مولاک آن درک ملایموت و      « محبت»مفهوم، اما جامع ترین آن

تعبیر کرد. بنابراین یکی از مقودمات فعول   « مطلوبیت»توان از آن به می کمال محبوب است و

 (33: 2، ج 4965)مصبا ، . ملائم با ذات خود بداندفعل را ، اختیاری این است که فاعل

انجوام دهود و بوه دلیول     « آگاهی و شوعور »ملاک دیگر این است که فاعل آن را با   

تردید در وجود شعور مورد نظور در حیوانوات، برخوی از دانشومندان آنهوا را فاقود فعول        

سبب نوادانی یوا از    به همین منظور برخی مانند ارسطو عملی را که به. دانند می اختیاری

( اما علامه طباطبایی 34دانند.) ارسطو، بی تا:  روی عادت انجام گیرد، فعل اختیاری نمی

 .کوور تفصوویلی لازم دارد نووه ف «شووعور و اراده»)ره( معتقدنوود کووار اختیوواری تنهووا    

( از همین روی ایشان فرد نادان و جاهل و نیز فردی را کوه  246: 9، ج4974)طباطبایی،



 3114، بهار و تابستان4دوفصلنامه الاهیات قرآنی سال دوم، شماره/    351

 
دانند  زیرا در همان زمان نیز خوالی از   می دهد، فاعل مختار می دت کاری انجاماز روی عا

شعور علم و آگاهی نیست  هر چند که به آن توجه نداشته باشد. خواه این عمل و آگاهی 

عین ذات است، باشد مثل فاعل بالعنایة و خواه علمی که از عوارض انفکاک پوذیر از ذات  

 (33: 2، ج 4975)مصبا ، است، باشد مثل فاعل بالقصد.

توان نتیجه گرفت که اختیار مربوط به کسی اسوت کوه اولاً از روی    می طور خلاصه به

گیرد. بانیاً از توانایی عمل کردن در هور طورف انجوام و     می علم و آگاهی و اطلاع تصمیم

بالثاً از قدرت شعور و تشخیص صولا  و مصولحت خوود برخووردار     . ترک برخوردار باشد

او را به سومت  ، رابعاً دارای میلی است که پس از تشخیص ملائم با طبع بودن فعل. است

 کشاند. می انجام فعل

هر گاه بخواهیم فعلی را اختیوار کنویم،     مبادی و مراحل فعل اختیاری: -9-0

گیریم و فعول و تورک  را بوه     می کنیم و نفع و ضرر آن را در نظر می ابتدا آن را تصور

در نهایت یکی از دواعی که ادارک شی ملائم با طبع و تصودی  بوه    سنجیم ...و می هم

غایت است)خواه ادراک یقینی یا ظنی یا تخیلی(موجب اختیار آن فعل و ترک خولاف  

رسد. پس فاعل مختار کسی اسوت کوه فعلو ،     می شود و اختیار از قوه به فعل می آن

ان دو مقدموه  توو  موی  در هور فعول اختیواری   . مسبوق به یک سوری مبوادی ای اسوت   

دو مقدموه ادراکوی یکوی    . یافت« فعلی»و یک مقدمه « انفعالی»یک مقدمه « ادراکی»

ادراک فعل و دیگری ادراک فایدج فعل هستند کوه ادراک فعول هموان تصوور فعول و      

ادراک فایدج فعل همان تصدی  و موافقت ابر نهایی فعل با تمایلات حیاتی فاعل است. 

ا خوفی درونی نسبت به ابر نهایی فعل اسوت. و مقدموه   مقدمه انفعالی هیجان شوقی ی

فعلی یعنی عزم و اراده که آخرین مقدمه فعل اختیاری است و منجر بوه صودور فعول    

کنود   می شود. علامه )ره( مرحله دیگری را قبل از مرحله عزم و اراده اضافه می خارجی

سنج  و مقایسه »له باشد و آن مرح می که در واقع وجه تمایز انسان و سایر حیوانات

 (472: 9،ج 4974)طباطبایی، است. « و محاسبه و تأمل

« نیّوت »کند و آن  می امام)ره( نیز علاوه بر این مقدمات، به مقدمه دیگری نیز اشاره  

است  یعنی حالتی نفسانی و وجدانی که پس از تصور و تصدی  به فایده و حکم به اتیوان  

فعول اختیواری،   شود و در جمیع افعال اختیاری موجود است و هویا   می آن فعل، حاصل
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امکان تخلف از آن را ندارد. از نظر ایشان نیت در تمام عمل بدون شک موجود است و به 

اگور  :» داننود   موی  همین دلیل عجیب ترین و مضحک ترین وسوسه را وسوسوه در نیّوت  

تیان یک امر اختیواری بودون نیّوت    کسی بخواهد با تمام قوا قیام کند و در همه عمر به ا

اقدام نماید، امکان ندارد از عهده برآید   مع ذلک یک نفر بیچاره ضعیف النفس و العقول  

کند کوه نموازش بوا نیوت و      می ی مدید، خود را معطلها بینی که در هر نماز مدت می را

یا ناهوار   تفکرکندکه برای بازار رفتن ها عزم موجود شود و این شخص به آن ماندکه مدت

 ( 419: 4934)خمینی، « خوردن نیت و عزم تهیه کند.

 

 اختیار انسان در قوس صعود و نزول معنوی -1

در انسان نیروها و قوایی وجود دارد که دربرخی از آنها با معادن و اجسام و در برخوی  

با نباتات و در بعضی دیگر باحیوانات مشترک است. اما آنچوه نفوس آدموی را از سوایرین     

سوازد نیوروی ادراک معقوولات وتمییوز دهنوده میوان مودرکات و توانوایی در          می تمایزم

تشخیص خوبی از بدی و محمود از مذموم است. براساس ایون ویژگوی اسوت کوه افعوال      

 شود و او را به سوعادت و شوقاوت رهنموود    می انسان به خیر و شر، حسن و قبیح تقسیم

وی اراده و عزموی راسوخ بوه کوار انودازد، بوه       سازد. پس انسانی که این قوه را بوا نیور   می

( بنا 66: 4979گردد. )طوسی، می رسد و سعادتمند می فضیلتی که برای آن آفریده شده،

دنوی  » به تعبیر ظریفی از امام )ره( از محیط جاذبه ملک و طبیعت بیرون رفته و بر قل وه 

مغناطیسوی قورب چنوان    نشیند به طوری کوه در هالوه    می (3،آیه «نجم»سوره «)فتدلی

( 4: 4961مجذوب شود که بی  از دو هلال با مبدا أعلی فاصله نداشوته باشود.)خمینی،  

ولی اگر در مراعات آن اهمال نماید شقی گردد و بوه اسوفل السوافلین و بوه نوازل تورین       

شود. آدموی در فطورت    می «بل هم اض ل»منزل دست یابد به طوری که متصف به صفت 

ار گرفته است و میان مراتب کائنات بوده، اما در قوس صعود و نوزول  در مرتبة وسطی قر

این خود اوست که باید با نیروی اراده و قوّه اختیوار مرتبوت خووی  را بوه درجوة اعلوی       

 ( 69: 4979برساند.)طوسی ،

بنابراین انسان موجودی بالقوه و مستعد برای جمیع مراتب است و خداونود احودیت،   

ی مختلف قرار داده تا به هر نحوی که خواست، با نیوروی  ها ا استعدادجنبه انسانی او را ب
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اختیار خوی  حرکت کند. اما خداوند متعال به اقتضای لطوف و رحموت خووی  بورای     

انسان )که گفتیم در حد وسط است( وسایل یوک طورف را کوه او را بوه طورف سوعادت       

اختیار، خود را یا بوه سوعادت   رهنمون باشد، فراهم نموده ولی این انسان صاحب اراده، با 

 ( 233: 4،ج4934خمینی، ابدی و یا به شقاوت ابدی می رساند.)

به تحقی  ما انسوان را در بهتورین حود اعتودال آفریودیم      »فرماید:  می خداوند متعال

( و این به حسب قوس نزولی 6-5گردانیم. )تین/ می سپس او را به پست ترین مراحل باز

رت واحدیت و عین بابت در علم الهی به عالم مشیت تنوزل  است بدین صورت که از حض

یابود و   موی  کرد و از عالم مشیت به عالم عقول و روحانیون و از آن به عالم طبیعت پایین

عالم طبیعت نیز مراتبی دارد که پست ترین آن عبارت اسوت از عوالم هیوولی کوه آن را     

از  ها ز سرآغازی است که صورتطبیعت نازله گویند وآخرین درجة نزول انسان است و نی

 گیرنود و از کثورت بوه سووی وحودت حرکوت       موی  آن حاصل شده، راه ترقی را در پی 

روند. این مرتبة نازله که بر حسب ذات هویا صوورتی بوه     می کنند و از نزول به صعود می

 خود نگرفته و برحسب جوهر هیا تعیّنی ندارد.  

 4974وع بوه سویرکردن)خمینی،  نخستین تعینّ صورت، جسم مطل  اسوت. سوپس شور   

« دنی فتودلی فکوان قواب قوسوین او ادنوی     »کند و به تدری  از هیولی تا مقام  می (441:

( بالامی رود. پس انسان کامل همگی و تمامی سلسله وجود است و دایوره وجوود   3)نجم/

شود و اوست اول و اخر و ظاهر و باطن. اما خداونود برحسوب قووس نوزول،      می با او تمام

نواگزیر   هوا  شوند و در سلسلة فاعل می زیرا همه موجودات از او صادر لسلة اول است سرس

رسود. موجوودات امکوانی یکوی پوس از       موی  باید به علت نخستین که فاعل بالذات است،

دیگری از فاعل نخستین صادرمی شووند. او غایوت هموه موجوودات نیوز هسوت و هموه        

ند وکواروان هسوتی منوزل بوه منوزل      کن می موجودات در قوس صعود به سوی او حرکت

 یابد.   می روند وحرکت آن تا وصول به حضرت دوست ادامه می پی 

خلاصه اینکه انسان موجودی است که برسر دو راهی قرار گرفته اسوت  یوک راه، راه   

انسانیت و صراط مستقیم است. صراط مستقیم نیز یک سرش طبیعت و طورف دیگورش   

ا انسان است که یکوی از ایون دو راه انتخواب کنود:یا صوراط      الوهیّت. با این حال اختیار ب

ی هوا  مستقیم یا انحراف به چپ یا انحراف به راست.بی تردیود کسوی کوه هنووز حجواب     
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ظلمانی را پاره نکرده و تمام توجه  به عالم و ماده است، هیا گاه نموی توانود در خوود    

السوافلین کوه اخورین     حرکت و نیروی معنوی و روحانی ایجاد کند و همچنان در اسوفل 

 (936: 2،ج4976حجب ظلمانی است قرار دارد.) جوادی آملی،

بنابراین در این مسیر، نیروی عزم و اراده از اهمیت بسیار برخوردار است. امام)ره( در 

بدان ای عزیوز کوه عوزم و اراده قویوه در آن عوالم      »فرمایند:  مورد اهمیت سلا  اراده می

میزان یکی از مراتب بهشت، اراده است کوه توا انسوان دارای    خیلی لازم است و کار کن. 

ارادج نافذه و عزم قوی نباشد، دارای آن بهشت و مقام عالی نشوود. درحودیث اسوت کوه     

وقتی اهل بهشت درآن مستقر گردند یک مرقومه از ساحت مقودس الهوی صوادر گوردد     

ت بوه سووی زنوده    ایون کتواب از زنوده پایودار جاویودان اسو      » برای آنها به این مضمون 

شود. تو را نیز امروز چنان کوردم   می پایدارجاویدان. من چنانم که به هرچه بفرمایم بشو،

ایون چوه قودرتی     ملاحظه کن این چه مقامی است.« شود. می که به هرچه امرکنی بشو،

است الهی که اراده او مظهر اراده الله شود و معدومات را لباس وجود دهد. از تمام جنات 

ی، این قدرت و نفوذ اراده بهتر و بالاتر اسوت. کسوی کوه اراده اش توابع شوهوات      جسمان

 (                   425:  4939)خمینی،«حیوانی باشد و عزم  مرده وخمود باشد، به این مقام نرسد.
توانود خوود    می «اختیار و اراده»حاصل کلام اینکه انسان تا در این عالم است، با قدم 

از قوای الهیه و یا شیطانیه قرار دهد و در قوس و سویر صوعودی بوه     را تحت تصرف یکی

سمت مقصود نهایی و قرب به ح  و یا بُعد از او حرکت نماید و در ایون راه هویا جبور و    

توانسوت بوه اکوراه و اجبوار او را بوه       موی  اجباری در کار نیست و اگر ممکن بود، خداوند

هیهات که راه آخرت راهی است که جوز بوا   » سعادت برساند   لکن به فرمودج امام راحل 

 ( 44: 4963)خمینی، «. قدم اختیار نمی توان آن را پیمود... 

 

 گیری نتیجه بندی وجمع

امری بدیهی و انکار ناپذیر اسوت و عولاوه بور فطورت، ادلوه و      اختیار در انسان وجود 

یی را هوا  معیارها و ملاکبراهین فراوانی بر آن دلالت دارند. فیلسوفان برای فعل اختیاری 

البته در این میوان   مطر  کردند و مبادی و مراحل یک فعل اختیاری را تشریح نمودند و

را از جمله مبادی افعوال اختیواری دانسوته انود و      «نیت»تنها حضرت امام )ره( است که 
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فعل اختیاری، امکوان تخلوف   در جمیع افعال اختیاری موجود است و هیا معتقدند نیت 

یی که علامه در مبادی فعل اختیاری بودان معتقود اسوت    ها آن را ندارد. یکی از ملاکاز 

به دلیل تردید در وجود شعور مورد نظر در حیوانوات، برخوی از   است که  «اراده و شعور»

بوه هموین منظوور برخوی ماننود ارسوطو       . دانند می دانشمندان آنها را فاقد فعل اختیاری

از روی عادت انجام گیورد، فعول اختیواری نموی داننود.اما       عملی را که به سبب نادانی یا

لازم دارد نوه فکور    «شوعور و اراده »علامه طباطبایی )ره( معتقدنود کوار اختیواری تنهوا     

از همین روی ایشان فرد نادان و جاهل و نیز فردی را که از روی عوادت کواری   . تفصیلی

ن نیز خالی از شعور علم و آگواهی  دانند  زیرا در همان زما می دهد، فاعل مختار می انجام

نیست  هر چند که به آن توجه نداشته باشد. علامه)ره( مرحله دیگری را قبول از مرحلوه   

باشود و آن   موی  کندکه در واقع وجه تمایز انسوان و سوایر حیوانوات    می عزم و اراده اضافه

امووام خمینووی)ره( و علامووه اسووت. « سوونج  و مقایسووه و محاسووبه و تأموول »مرحلووه 

بورخلاف برخوی از   دانند و  می علم و اراده را لازمه اختیاری بودن یک فعلاطبایی)ره( طب

اختیوار را در سوایر   ، ی انسوانی اسوت  ها دانشمندان که معتقدند اختیار منحصرا از ویژگی

دانند   می کنند و تمامی موجودات را صاحب شعور، اراده و اختیار می موجودات نیز اببات

 گرچه آدمی از فهم و درک آن عاجز است. 

از رهگذر اختیار و انتخاب است که آدمی در سویر الوی    همچنین دو بزرگوار معتقدند

 بار، توصیف  کنند« فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر»الح  و قوس صعود به جایی که 

 یابد.   می

 

 :ها نوشت پی

اضطرار تهدید غیر در کوار نیسوت و شوخص در ابور     فرق اضطرار و اکراه در این است که در  -4

 شود کاری را انجام دهد. می ناگزیر، خود، شرایط خا  و استثنایی

 توان به نوعی اندیشه تلقی نمود. می زیرا تصور و تصدی  به فایده را -2

وإن مون شویء إلا یسوبح    »آموده اسوت:    44آیه « اسراء»طور که در قرآن کریم سورج  همان -9

 « کن لا یفقهون تسبیحهمبحمده ول
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در قیاموت  ، اگر بزی به بوز دیگور شوا  بزنود    »روایتی آمده است که   745   4در نورالثقلین ج  -4

 دهد. می این نشان از مسؤولیت حیوانات در قبال اندک اختیاری که دارند،« شود می قصا 

الامتنواع بسووء   »و« الوجوب بالاختیار لاینافی فی الاختیوار بول یحققوه   »به اصطلا  حکماء  -5

 « الاختیار لاینافی فی الاختیار بل یحققه
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